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یک زن و 4 کودک هدف شلیک های مرد خشمگین
گروه حوادث / مرد مسلحی که با اسلحه ساچمه زنی یک زن و 4 کودک را در 

شهرستان پارسیان هدف شلیک قرار داده بود، دستگیر شد.
ســردار غلامرضا جعفری، فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح این 
خبــر، بیان کــرد: به دنبال اعلام مرکز فوریت های پلیســی مبنی بر یک مورد 
تیراندازی در یکی از محلات شهرســتان پارســیان، بلافاصلــه مأموران برای 

بررسی موضوع به محل اعزام شدند. 
پس از حضور مأموران در محل مشخص شد در جریان یک نزاع خانوادگی 
در یک خانه، مردی ناگهان با اســلحه ســاچمه زنی شروع به شلیک کرده که 
در این میان یک زن ۲۰ ســاله، دو دختر ۱۰ و ۱۲ ســاله و دو پسربچه خردسال 
مــورد اصابت گلوله ســاچمه زنی قرار گرفته اند که بلافاصله به بیمارســتان 

منتقل شدند.
ســردار جعفری ادامــه داد: مأموران پس از اقدامــات اطلاعاتی و هماهنگی 
قضایــی در کمتر از یک ســاعت عامل اصلی تیر اندازی را بــه همراه 4 نفر از 
عوامل دخیل در این درگیری، دســتگیر و یک قبضه ســلاح شــکاری کشــف 

کردند. متهمان اختلافات خانوادگی را عامل این حادثه اعلام کردند. 

دستگیری دانش آموز مسلح  کرمانی
گروه حوادث /  پســر دانش آموز که با شلیک به یکی از همکلاسی هایش او را 

زخمی کرده بود دستگیر شد.
ســرهنگ محمد رضا بی لری، فرمانده انتظامی قلعه گنج )اســتان کرمان( 
در تشــریح این خبر گفت: روز چهارشــنبه مقابل دبیرستان دکتر حسابی در 
شهرســتان قلعــه گنج حادثــه تیرانــدازی رخ داد که منجر به زخمی شــدن 
یــک دانش آموز شــد. پس از اعــلام موضوع به پلیس بلافاصله دســتگیری 
فرد ضارب که او نیز دانش آموز اســت در دســتور کار قرار گرفت و با اقدامات 
صورت گرفته فرد ضارب روز پنجشنبه دستگیر شد و تحقیقات از وی در مورد 

انگیزه اش از این کار ادامه دارد.
وی در ادامــه افــزود: وجــود ســلاح های غیــر مجــاز می تواند تهدیــدی برای 

جامعه باشد و مشکلاتی را به همراه دارد.
خســرو چمنی رئیس بیمارســتان قلعه گنج نیز از اصابت تیر به دست یک 
دانش آمــوز خبــر داد و گفتــه بــود: حــال عمومی مصــدوم مطلوب اســت و 
ســاق دست وی دچار شکستگی شــده که با رضایت والدینش از بیمارستان 

ترخیص شده است.

در بلوار سدید بندرعباس رخ داد

پرت شدن مرگبار کودک از »سان روف« خودرو
گروه حــوادث / پــرواز ناگهانی 
خودروی پژو 4۰5 و ســقوطش 
بلــوار  در  مخالــف  مســیر  بــه 
ســدید بندرعبــاس منجــر بــه 
تصادف با دو خودروی دیگر و 

مرگ کودکی 6 ساله شد.
صالح پــور،  مجیــد  ســرهنگ 
و  راهنمایــی  رئیس پلیــس 

رانندگــی اســتان هرمــزگان در تشــریح این خبــر اظهار کرد: عصر پنجشــنبه 
گذشــته در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بریک فقره تصادف 
در محدوده پل روگذر نایبند شــمالی بندرعبــاس بلافاصله مأموران پلیس 

راهنمایی و رانندگی به محل مورد نظر اعزام شدند.
 با حضور پلیس در محل حادثه و بررســی های صورت گرفته، مشخص شد 
که یک دستگاه خودروی پژو۴۰۵ در مسیر شرق به غرب بلوار سدید در حال 
حرکت بوده که پس از انحراف و برخورد با جدول و تیر چراغ برق وسط بلوار 
ناگهان وارد مسیر مخالف شده و با دو دستگاه خودروی تیگو ۵ و پژو ۲۰۶ که 

درحال حرکت بودند، برخورد کرد.
وی بــا بیان اینکه علت تامه حادثه رانندگی توســط کارشناســان ترافیکی در 
حال بررسی است، ادامه داد: در حین وقوع این سانحه یک کودک ۶ ساله از 
ســانروف خودرو تیگو به بیرون پرت شده و به دلیل شدت جراحات وارده در 
دم جان باخته و رانندگان هرسه خودرو مصدوم شدند که بوسیله آمبولانس 

اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند.

واژگونی اتوبوس در لردگان
گروه حوادث /  واژگونی یک  دســتگاه اتوبوس در محور گوشکی شهرستان 

لردگان ۱۴ نفر را روانه بیمارستان کرد.
براســاس گزارش روابط  عمومــی مرکز اورژانس چهارمحــال و بختیاری، 
محمــود شمســی پور دهکردی رئیــس اورژانس و مدیر حوادث دانشــگاه 
علــوم پزشــکی در تشــریح ایــن حادثــه گفــت: حــدود ســاعت 7 صبــح 
جمعــه یــک دســتگاه اتوبــوس در محور گوشــکی بــه ســمت جوانمردی 
حوالی روســتای ســلح چین واژگون شــد. پس از اطلاع به مرکــز اورژانس 
چهارمحال و بختیاری بلافاصله آمبولانس های اورژانس به محل حادثه 

اعزام شدند.
وی بیــان کــرد: ۱۴ نفر از سرنشــینان اتوبــوس که دچار مصدومیت شــده 
بودند، برای انجام اقدامات درمانی تکمیلی توسط کارشناسان عملیاتی 
اورژانس پایگاه های گوشکی، ریگ، دوراهان، لردگان یک و لردگان دو به 

بیمارستان شهدا لردگان انتقال یافتند.

سرقت 3 میلیاردی مسئول پمپ بنزین
گروه حوادث /  مســئول یک جایگاه ســوخت با کپی کردن کارت مشتری ها 

هنگام پرداخت پول بنزین 3 میلیارد تومان کلاهبرداری و سرقت کرد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس »فتا« تهران بزرگ درباره 
جزئیات این خبر گفت:  از چندی قبل شکایت های متعددی به پلیس فتا 
رسید مبنی بر اینکه به حساب بانکی برخی افراد دستبرد زده شده است. 
در جریان تحقیقات انجام شــده مشــخص شــد تمامی این افــراد پیش از 
خالی شــدن حسابشــان اقدام به ســوختگیری از یک جایگاه سوخت کرده 
بودند که همین موضوع باعث شــد فرضیه کلاهبرداری به شــیوه اسکیمر 
پررنــگ شــود تــا اینکــه در ادامه تحقیقات مشــخص شــد مســئول یکی از 
جایگاه های سوخت با روش اسکیمر اقدام به کپی کارت بانکی مشتری ها 
در پمــپ  بنزیــن کــرده و در فرصتی مناســب با اطــلاع از رمــز بانکی آنان 

حسابشان را خالی کرده است.
بدین ترتیــب متهــم دســتگیر شــد و در بازجویی هــا اعتراف کــرد حدود 3 

میلیارد تومان از حساب حدود ۱۵۰ نفر برداشت کرده است. 
ایــن فــرد در واقع از پیاده نشــدن افراد بــرای ســوختگیری و پرداخت پول 
بنزین سوءاســتفاده کرده و با روش اسکیمر اقدام به کپی کارت بانکی این 
افراد کرده است. در ادامه  رمز کارت بانکی را از آنان پرسیده و در فرصتی 

مناسب حساب آنان را خالی کرده است.
وی بــا بیــان اینکه برای ایــن فرد پرونده ای تشــکیل شــد، گفت: تحقیقات 
بــرای کشــف دیگر جرایم و مالباختــگان احتمالی این فــرد در حال انجام 

است. متهم  به همراه پرونده متشکله روانه دادسرا شده است.
رئیــس پلیس فتا تهران بزرگ به شــهروندان هشــدار داد که حتماً هنگام 
استفاده از دستگاه کارتخوان رمز را خودشان وارد کنند، چرا که سودجویان 
حتی اگر موفق به کپی کارت بانکی شوند، تا زمانی که از رمز اطلاع نداشته 
باشــند، نمی توانند نســبت به برداشــت اقدام کنند. همچنین شهروندان 
کارت  بانکــی را کــه از آن بــرای خریدهــای روزانه و خرد اســتفاده می کنند  

جدا کرده و از نگهداری مبالغ بالا در آن خودداری کنند.

بــه گــزارش »ایران«، ســاعت حدود 8 صبــح جمعه 7 
بهمــن، خودروی ســوناتا مشــکی رنگی مقابل ســفارت 
جمهوری آذربایجان ایستاد و سه مرد دیپلمات از داخل 
آن پیــاده شــده و وارد ســاختمان شــدند امــا لحظاتــی 
بعد یک خودروی پراید مشــکی با ســرعت از پشــت به 
خودروی ســوناتا کوبید و راننــده در حالی که یک قبضه 
کلاشــنیکف در دست داشت از خودرو پیاده شد. همین 
موقــع مأمــور پلیــس دیپلماتیــک کــه داخل کیوســک 
نگهبانی بود با دیدن مرد مسلح و به خاطر اینکه خودش 
مسلح نبود اقدامی نکرد و فقط با پلیس تماس گرفت و 

حضور مرد مسلح را اطلاع داد. 
از سوی دیگر مردان دیپلمات که صدای تصادف را شنیده 
بودند برای بررســی موضوع می خواســتند از ساختمان 
سفارت خارج شوند که با دیدن مرد مسلح و شلیک های 
پــی در پی وی بــه داخل دویدنــد اما مرد مســلح نیز وارد 
ساختمان شد و به ســمت آنها تیراندازی کرد.  در حالی 
که دو نفر از آنها با شــلیک گلوله مصدوم شده بودند نفر 
ســوم که از مأموران حراســت بود با وی درگیر شد و مرد 
مسلح را از ساختمان بیرون کرد، بعد از خروج از سفارت 
این بار وی تصمیم داشت خودروی سوناتا را آتش بزند 
اما موفق نشــد و با حضور کارمندان ســفارت و مأموران 
پلیس، وی اسلحه اش را به زمین گذاشت و دستگیر شد. 
دقایقی بعد نیز ســردار حســین رحیمی رئیس پلیس - 
سابق- پایتخت، محمد شهریاری، سرپرست دادسرای 
امــور جنایی تهــران و تیم جنایی پایتخــت راهی محل 
شده و به بررســی ماجرا پرداختند. نخســتین بررسی ها 
نشــان مــی داد در این حادثه ســتوان ارشــد عســگروف 
اورخان رضوان اغلو از مسئول امنیتی سفارت  جمهوری 

آذربایجان کشته شده است. 
ë حمله به سفارت با انگیزه شخصی

محمد شــهریاری سرپرســت دادســرای امور جنایی 
تهــران در این رابطه بــه خبرنگار »ایــران« گفت: متهم 
پرونده یاسین حدوداً 50 ســاله است که مدعی است از 

فروردین امســال همســرش ناپدید شــده و در بررسی که 
انجام می دهد تصور می کند به سفارت آذربایجان رفته 
اســت.  متهم در شــهر خــودش اعلام فقدانی کــرده اما 
برای پیگیری بیشــتر به تهران آمده تا به ســفارت برود. او 
بعد از اینکه دو نفر از کارمندان سفارت را مجروح کرده و 
باعث مرگ دبیر اول سفارت شده بود، یکی از کارمندان 
 از پشــت ســر به او حملــه کــرده و او را به بیرون ســفارت 
مــی انــدازد . در ایــن لحظــه متهــم مجــدداً شــروع بــه 

تیراندازی می کند.
ë بررسی صحت روانی

محمدرضا صاحب جمعی، بازپرس شــعبه ششــم 
دادســرای امور جنایی تهران گفت: باتوجه به اظهارات 
اولیه متهم به نظر می رسد که صحت روانی نداشته باشد 
و برای بررسی این موضوع به پزشکی قانونی منتقل شد.

دختر متهم که 22 ســال دارد و دانشــجو اســت نیز در 
تحقیقات اولیه زمانی که در مقابــل بازپرس جنایی قرار 
گرفــت، گفت: پــدرم، با مادرم مشــکل داشــت و مدام 
او را کتــک می زد. او برای فــرار از کتک های پدرم، به باکو 
در آذربایجــان فرار کرد. در این مدت بــا مادرم در تماس 
بــودم و آخرین بار هم ســه روز قبل بــا او صحبت کردم. 
اما از آنجایی که از دست پدرم فراری است در این مورد 
حرفی بــه پدرم نــزده ام. از طرفی نمی دانســتم که پدرم 
بــرای چنین کاری بــه تهران آمــده اســت. او در رابطه با 
نقشــه ای که در سر داشــت به ما حرفی نزده بود. فقط به 
ما گفت به ســفارت می رویم تا مادرتان را نجات دهیم. 
پسر متهم نیز گفت: پدرم علاوه بر مادرم، خواهرم را نیز 
کتک می زد و از دستش خیلی ناراحت بودیم ؛ مادرم به 

همین خاطر از خانه فرار کرد.
ë آتش زدن خودروی سوناتا

مرد جوانی که از نزدیک شاهد تمام ماجرا بوده است 
به خبرنگار »ایران« گفت: حدود ساعت 8 صبح بود که 
صدای تصادف خودرویی را در خیابان شــنیدم و سرم را 
از پنجره بیرون بردم که دیدم خودروی پراید سیاه رنگی 

به خودروی سوناتا برخورد کرد.  کسی داخل سوناتا نبود 
اما در خودروی پراید، دختری جوان و یک پسر بچه و  مرد 
راننده، بودند.  چیزی که برایم عجیب بود و باعث شــد 
که از کنــار پنجره تکان نخورم، صحنه هــای بعدش بود. 
مرد جوانی که اســلحه کلاشــنیکف در دســت داشت از 
ماشین پراید پیاده شد، شماره پلاک خودرو ایران 17 بود 

و به نظرم برای تهران نبود.
او ادامه داد: همین طور که اســلحه به دســت داشت 
وارد ســفارت شــد و به محض ورودش صدای تیراندازی 
پشــت  ســرهم آمد. مــن نمی دانــم داخل ســفارت چه 
اتفاقــی افتــاد اما بعــد از چند لحظــه یکــی از کارمندان 
سفارت او را به بیرون پرتاب کرد. مرد جوان دوباره شروع 
کرد به تیراندازی به در و پنجره سفارت که جای تیرها روی 
در اســت. پســر بچه اش هم ازخودرو پیاده شــده و گریه 

می کرد و می گفت بیا برویم.
بعــد رفــت از پشــت ماشــین، بنزیــن و یــک پتــک 
برداشت و چندین ضربه با پتک به در زد و بعد هم بنزین 
روی ماشین ریخت و می خواســت سوناتا را آتش بزند. 
خواست لاستیک ها را آتش بزند که آتش نگرفت. آتش 
نشانی هم رسید فکر کنم نیم ساعتی طول کشید تا پلیس 
آمد. متهم وقتی تیرانــدازی می کرد ترکی می گفت: زنم 
اینجاســت. شــاهد دیگری گفت: مأموران آتش نشانی 
با دیدن این صحنه جلو آمدند. مرد مســلح بدون اینکه 
به آنها آسیبی برســاند شاهد عملیات ریختن کف و پودر 
امدادگــران روی ماشــین شــد و همزمان هم اســلحه ای 
که در دســت داشــت را روی زمین گذاشــت و با پا به زیر 
خودرویی که در مقابل پارک شــده بود، هل داد. بعد هم 

مأموران او را بازداشت کردند.

ë گفت و گو با متهم

همسرت چه زمانی ناپدید شد؟
۲9 فروردین از خانه خارج شد و دیگر برنگشت. من 

حتی ناپدید شــدن همســرم را به پلیس گــزارش کرده 
بودم.

با همسرت چطور آشنا شدی؟
من در باکو دانشــجوی حقوق بودم که البته درســم 
را نیمه کاره رها کردم. در آنجا با همســرم آشــنا شدم و 
در همــان باکو هم باهم ازدواج کردیم اما بعد از مدتی 

برای ادامه زندگی به ایران برگشتیم.
چرا این اتفاق افتاد؟

نمی دانم، از قبل باهم اختلاف و درگیری داشــتیم. 
فکر کنم به خاطر همین اختلافات بود که خانه را ترک 

کرد.
چرا به سفارت آذربایجان آمدی؟

همســرم باکویی بود و من چند بار به سفارت آمدم 
امــا جواب درســتی به مــن نمی دادنــد. از ایــن طرف و 
آن طرف شــنیدم که همســرم در ســفارت پنهان شــده 
اســت و بــرای پیــدا کــردن او بــه آنجــا آمدم. مــن قبلًا 
می کــردم  سیاســی  کارهــای  دانشــجویی ام  دوران  در 
هســتند.  مــن  علیــه  جاسوســی  ســرویس های  الان   و 
9 مــاه همســرم را بــه زور در آنجــا نگــه داشــته بودنــد 
می خواســتم زنم را بــا خودم ببــرم. در این مدت هیچ 

خبری از او نداشتم.
چه ساعتی به تهران رسیدی؟

دیشــب به همراه پســر۱۱ ســاله و دختر ۲۲ ساله ام از 
ارومیــه به تهران آمدیــم و در نزدیکی ســفارت منتظر 
مانــدم به محض اینکــه خودروی ســوناتایی در مقابل 
ســفارت توقــف کــرد، فــوراً بــه ســمت خــودرو آمــده و 
ماشینم را پشت ماشین سفارت پارک کردم. از آنجایی 
که ســرعتم بالا بود ماشین با خودروی سفارت برخورد 
کرد و بدون توجه به تصادف با اســلحه کلاشنیکفی که 
برای این کار تهیه کرده بودم از ماشین پیاده شده و وارد 

سفارت شدم.
شغلت چیست؟

کشاورزم، باغ گردو در شهرستان مان داریم.
اسلحه را از چه کسی خریداری کرده بودی؟

5 مــاه قبــل یک کلت و یک کلاشــنیکف خریدم. در 
روســتایی اطراف ارومیه مخفی کرده بــودم و زمانی که 
می خواستم به تهران بیایم در بین مسیر به روستا رفتم 

و اسلحه را برداشتم.
زمانی که وارد سفارت شدی، چند کودک هم آنجا بود 

فکر نکردی شاید گلوله ها به آنها اصابت می کرد؟
اصلًا نمی دانســتم که بچه داخل سفارت است و به 

این موضوع فکر نکرده بودم.

گروه حوادث- مرجان همایونی/  

مرد کشاورز ارومیه ای که فکر می کرد همسرش 

را در ساختمان سفارت جمهوری آذربایجان 

در تهران نگه داشته اند با یک کلاشنیکف وارد 

سفارت شد و بعد از قتل افسر ارشد امنیتی و 

مجروح کردن دو نفر دیگر قبل از فرار دستگیر شد.

حمله به سفارت به خاطر همسر

+++

گروه حوادث / مرد جوان که به خاطر سرزنش های 
همســرش در جریان یــک درگیــری خانوادگی او 
را به قتل رســانده در حالی محاکمه شــد که پدر و 

مادر مقتول خواهان قصاص دامادشان شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، شــهریور 
ســال ۱4۰۰ خبر قتــل زنی جوان بــه پلیس اعلام 
شد. از آنجا که تحقیقات نشان می داد وی قربانی 
یــک درگیری خانوادگی شــده، همســر وی تحت 
بازجویــی قرار گرفت و بلافاصلــه به قتل اعتراف 

کرد.
 ناصر ۲7 ســاله در تشــریح ماجرا گفت: 3 ســال 
پیش با شــیرین ازدواج کردم و یک دختر ۲ ســاله 
هــم داریم. من وضعیت مالی خوبی نداشــتم و 
به ســختی توانســتم خانه ای 6۰متــری در جنوب 
تهــران اجاره کنــم. خانواده همســرم وضع مالی 
خوبــی داشــتند و با اینکه قــول داده بودنــد به ما 

کمــک کننــد اما هیچ کمکــی نمی کردنــد و من و 
همسرم مدام اختلاف داشتیم.

تا اینکه روز حادثه دوباره دعوای مان شد. همسرم 
مــدام بــه مــن ســرکوفت مــی زد و مــن از شــدت 
عصبانیــت او را کتک زدم و وقتی به خودم آمدم 
دیدم که بی هوش شــده اســت. بــه همین خاطر 
بسرعت او را به بیمارستان رساندم اما فوت کرد.

در ادامــه تحقیقــات، پلیس به ســراغ پــدر و مادر 
مقتول رفت و آنها در توضیح ماجرا اظهار کردند: 
ناصر وضعیت مالی مناســبی نداشــت اما چون 
فکــر می کردیم پســر خوبی اســت تــلاش کردیم  
خودمان کمک شــان کنیم. بــه همین خاطر پس 
از ازدواج بــرای آنها خانــه ای اجاره کردیم و مدام 
کمک مالی می کردیم تا اینکه آنها بچه دار شدند. 
از آنجــا که می دیدیم ناصــر کاری ندارد و ممکن 
اســت زندگی شــان خراب شــود به خاطر دختر و 

نوه مــان تصمیــم گرفتیــم مبلغــی را به عنــوان 
سرمایه به دامادمان بدهیم تا او کاری را شروع کند 
اما به خاطر مشــکلی که برای خودمان پیش آمد 
ناچار شــدیم پرداخت پــول را چند ماه به تعویق 
بیندازیم؛ ناصر هم در جریان این مسأله بود اما او 
بعــد از مدتی فکر می کرد که ما به قول مان عمل 
نکرده ایم و با کتک زدن دخترمان شــیرین تلاش 
می کرد به ما برای پرداخت پول فشــار بیاورد و در 
نهایــت هم دخترمــان را بی رحمانه کشــت. ما از 
خــون دخترمان نمی گذریم و ناصر باید قصاص 

شــود. از طرفــی به علت صغیر بودن ســن دختر 
قربانی، رئیس قوه قضائیه از طرف وی خواســتار 

پرداخت دیه شد.
با تکمیل تحقیقات و گزارش های پزشکی قانونی 
و پلیــس بــرای ناصر به اتهــام مباشــرت در قتل 
عمد کیفرخواســت صادر و پرونده برای رسیدگی 
به شــعبه دهــم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 

فرستاده شد.
ë  تأکید اولیای دم بر قصاص متهم 

در ابتــدای جلســه دادگاه، پــدر و مــادر قربانــی 

درخواست قصاص کردند و پدر شیرین به جایگاه 
رفــت و گفت: مــن به هیــچ عنــوان نمی توانم از 
خون دخترم بگذرم و حتی حاضرم سهم دیه نوه 
دو ســاله ام را نیز پرداخت کنم تا قاتل دخترم به 

سزای عملش برسد.
پــس از آن ناصــر بــه جایــگاه رفــت و در دفــاع از 
خودش گفت: من قصدم کشــتن همســرم نبود. 
ما باهم اختلاف داشتیم اما نمی خواستم چنین 

اتفاقی بیفتد. 
روز حادثه وقتی بحث مان شــروع شد، او مدام به 
من سرکوفت می زد که اگر خانواده اش نبودند ما 
از گرسنگی می مردیم. از حرف او خیلی عصبانی 
شــدم اما بــرای آنکه اتفاقی نیفتــد از خانه خارج 
شــدم و یــک ســاعت بعد برگشــتم. خواســتم با 
شــیرین حــرف بزنــم کــه دیدم نــه با مــن حرف 

می زند و نه به من محل نمی گذارد. 
همــان موقــع ظــرف غــذا را جلویــم گذاشــت و 
خواســت بــه آشــپزخانه بــرود کــه ظرفــم را بــه 
سمتش پرت کردم و بعد هم با مشت و لگد او را 
زدم. همسرم مدام فریاد می زد و ناسزا می گفت 
امــا آنقدر او را زدم تا اینکه جان باخت و حالا هم 

خیلی پشیمانم.
بعــد از اظهــارات متهــم و وکیل او، قضــات برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

درخواست قصاص 
برای داماد قاتل

در این حادثه یک مأمور امنیتی سفارت آذربایجان کشته شد

متهمقربانی حادثه 

مرد کشاورز صبح جمعه با کلاشنیکف به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران حمله کرد


